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متن اينديزاين برداشته شد

ص

زنگ آخر بود. ما هميشه زنگ آخر كارهاى جالب 
ميكنيم. اين بار با بچهها  قهرمانبازى ميكرديم. 

خانم محمدى، معلم ما، گفت:   به نظرشما به چه 
كسى قهرمان ميگويند؟ 

نسيم گفت:  به كسى كه به همه كمك كند. اصلا 
كار قهرمان همين است مثل همون دخترى كه توى 

كارتن بود. همه رو نجات مى داد.  
من گفتم:  بايد شجاع هم باشد. از هيچى و هيچكس 
نترسد.ديروز توى كارتن يه مرد خيلى قوى و شجاع 

رو نشان مى داد. برادرم عروسكش را هم دارد.    
ســحر گفت:   قهرمان بايد قوى  باشد. زود خسته 

نشود. 
زنگ كلاس خورد. خانم محمدى گفت:  نقاشــى 
يك  قهرمان را كه خيلى دوست داريد، بكشيد و فردا 

بياوريد 
نسيم گفت:  من همان دختر توى كارتن را ميكشم 

خانم محمدى گفت:  نــه! قهرمان خيالى نه! يك 
قهرمان واقعى پيدا كنيد. 

من تا خانه با خودم فكر ميكردم:  هم شــجاع، هم 
قوى، كى ميتواند باشد؟ 

 وقتى به خانه رسيدم، برادرم در را باز كرد و آرام 
در گوشم گفت: مامان تازه از بيمارستان آمده ديشب 
تا صبح بيمار بدحال داشته و مراقبش بوده، لطفا كمتر 

شلوغبازى كن. 
صورتم را كــج و كوله كردم و رفتم پيش مامان. 
مامانم خيلى خسته بود اما مثل هميشه با لبخند من را 
بغل كرد و غذا را آورد. خيلى تندتند غذا ميخورد . 
گفتم:  مامان شكمو شدى؟  برادرم گفت:  نمكدون! 
يك روز كامل هيچى نخــورده، كارش خيلى زياد 
بوده!  يك چشم قره به برادرم رفتم و گفتم :  چرا بايد 
اينقدر سختى بكشى؟  مامان خنديد و گفت :  براى 

اينكه ديگران به كمكم نياز دارند. 
ياد حرف نسيم افتادم. با خودم گفتم:  به همه كمك 
ميكند! شــرط ديگرش چى بود؟ اينكه قوى باشد و 
گرسنگى و خســتگى را تحمل كند. شجاع هم كه 

هست چون از اين همه بيمارى نميترسد. 
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يكدفعه داد زدم. قهرمان واقعى را پيدا كردم. مامان  
با عجب گفت:  چى شد؟ چى را پيدا كردى؟  برادرم 

گفت:  دوباره شلوغبازى شروع شد. 
لپ مامانم را كشيدم و گفتم:  تو قهرمان هستى؟!  
برادرم خنديد و گفت:  بله كه قهرمان است. يادت 
رفته توى كرونا چه جورى با شجاعت توى بيمارستان 
ميماند و به بيمارها كمك ميكرد. همه ما از ترس مثل 

موش توى خانه قايم شده بوديم. 

زده بود. قلبم تاپ تاپ ميزد. پريدم وسط حرف مامان 
و گفتم:  قهرمان قهرمانها! يعنى چطورى؟ 

مامان گفت:  يعنى كسى كه توى همه سختيها فقط 
به فكر ديگران بود. حتى وقتى خسته ميشد اول به بقيه 
رسيدگى ميكرد . تازه با تمام اينها خيلى هم شجاع 
بود اصلا از آدمهاى زورگو و بدجنس نميترسيد. حتى 

جلويشان ايستاد تا مردم را اذيت نكنند. 
من خيلى دوســت داشــتم زودتر بفهمم قهرمان 
قهرمانها چه كسى است. دستهاى مامانم را گرفتم و 

گفتم: زود بگو! مامان زودتر بگو كيه؟  
مامانم گفت:  يك خانم خيلى شــجاع و قوى كه 

الگوى همه ما پرستارها است. 
با تعجب گفتم:  قهرمان قهرمانها يك خانم بوده؟كيه 

مامان بگو كيه؟  
مامانم گفت:  كسى كه من 
هر وقت خسته ميشوم ياد او 
ميافتم. آن وقت به خودم 
كارهايى  تمام  ميگويم 
كه من ميكنم يك ذره 
از خوبيهاى او نيست. 
درست است نميتوانم 
به بزرگى او باشم اما 
ميتوانم كمى شبيه او 

باشم.  
بــرادرم به مامانم 
چشمك زد و گفت:  
روز  خانم  اين  تولد 
هست.  هم  پرســتار 

يادت اومد نابغه؟ 
من گفتم:  آهان فهميدم ... 
فهميدم. قهرمان قهرمانان حضرت زينب(س) 
اســت. خواهر امام حسين(ع)! هم پرستار بچهها و 
بيمارها بود. هم در برابر زورگوها ايستاد و جوابشان 
را داد. تازه همه سختيها را تحمل كرد. خيلى قوى 

بود خيلى.  
برادرم گفت:  خيلى قهرمان بود خيلى 

پريدم بغل مامانــم و گفتم:  مامان من هم ميتوانم 
قهرمان باشم؟ 

 به مامانم گفتم:  چه طور ياد گرفتى قهرمان باشى؟ 
چطورى اين همه شجاع و قوى شدى؟ 

مامانم بــه زور لقمه را قورت داد و گفت:  من از 
بچگى عاشق قهرمانها بودم. دوست داشتم شبيه آنها 
باشم. تا اينكه يك روز داستان يك قهرمان واقعى را 

شنيدم. قهرمان قهرمانها! 
به برادرم نگاه كردم. او هم با تعجب به مامانم زل 


